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  قرآن كريم ديدگاهتأثير نيت بر ارزش اخلاقي عمل از 
  

  / دانشجوي دكتري علوم و قرآن و تفسيرمحمد باقريان خوزاني  bagheryan_49@yahoo.com  
  استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  محمود رجبي

  08/04/1394ـ پذيرش: 17/10/1393دريافت: 
 

  چكيده

است. اين ركن كــه از » حسن يا قبحِ فاعلي«قرآن كريم  ديدگاهركان مهم ارزش اخلاقي در اخلاق اسلامي از يكي از ا
عنوان هويــت و اســاسِ از آن به ثرگذار است كه گاه در منابع اسلامياشود، چنان بر عملِ فاعل آن به نيت نيز تعبير مي

. بــا اســتفاده از آيــات پردازدميرزش اخلاقي عمل از منظر قرآن تأثير نيت بر ابررسي . مقالة حاضر، به شودميعمل ياد 
، »آيات حاكي از تأثير نيت بر نتيجــة عمــل«و  »كننده تأثير نيت بر عملآيات بيان«بندي آنها به دو گروهِ: و دسته قرآن
  است.» نيت عمل«كه يكي از اركان مهم ارزش اخلاقي عمل،  توان به اين نتيجه رسيدمي

  بر عمل، تأثير نيت بر نتيجة عمل. نيت، ارزش اخلاقي، حسن فاعلي، تأثير نيت ها:كليدواژه
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  مقدمه

ترين بخــش فرهنــگ هــر جامعــه اســت كــه ســبك زنــدگي و ها و هنجارها، مهمها، ارزشباورداشت
، اندبخشِ هنجارها و سبك زندگيها كه تعينكند. از سوي ديگر، ارزشهاي آن را تعيين ميزيرساخت

. چيســتي ارزش اخلاقــي، عناصــر شوندميكه در فلسفة اخلاق بررسي  هستندهايي مبتني بر بنيانخود 
  آيند.آفريننده و ملاك ارزش اخلاقي، برخي از اين مباني به شمار مي

توجه فلاسفة اخلاق بــوده، از اهميــت  كانوندر اين ميان، عناصر آفرينندة ارزش اخلاقي از ديرباز، 
مطرح شده است. پسند اجتماعي، سود شخصــي  شانبارههاي مختلفي درو ديدگاه نداي برخوردارويژه

  .هستند هايا گروهي، قرارداد اجتماعي و نيت انجام وظيفه برخي از اين ديدگاه
آفرين به رفتارهاي اخلاقي ترين عناصر ارزشيكي از مهم منزلهرا به» نيت«صدد است  اين مقاله، در

  .كندي و وابستگي ارزش اخلاقي عمل را به نيت الهي از اين منظر اثبات از منظر قرآن كريم معرف

  پيشينه

طور مــنظم و هرچند نقش نيت در عمل در منابع اسلامي، همواره كانون توجه بوده است، اثري مستقل بــه
 گريخته درجامع ابعاد اين مسئله را از منظر قرآن بررسي نكرده است. تنها برخي مفســران بــه طــور جســته

االله آيــتاند. در اين ميــان، خلال تفسير برخي آيات، به تبيين تأثير نيت در ارزش عمل يا نتايج آن پرداخته
، 1378(همــو،  مراحل اخلاق) و 300ـ299، ص22، ج 1389(جوادي آملي،  تسنيمدر دو اثر  جوادي آملي

، نكــات مكاتب اخلاقيو  لاقفلسفه اخ، اخلاق در قرآنهاي در كتاب االله مصباح يزديآيت) و نيز 245ص
توان اند. مقالاتي نيز در اين زمينه نگاشته شده است كه از ميان آنها ميارزشمندي را در اين باب بيان داشته

(رهنمــا، » نقش نيــت در ارزش فعــل اخلاقــي«) و 1391(مصباح، » نقش نيت در ارزش اخلاقي«به مقالة 
  اند.مسئله پژوهش را از ديدگاه قرآني بررسي نكردهيك از اين آثار، ) اشاره كرد؛ اما هيچ1390

  ضرورت پژوهش

نفسه موضوعي درخور بررسي است؛ زيرا نخست آنكه في :نمايداين پژوهش به چند دليل ضروري مي
 ،بخشي به بسياري از هنجارها و سبك زندگي و تعيين مصاديق فعل اخلاقي نقش اساسي دارددر تعين

ايز اساسي مكتب اسلام با اكثر قريب به اتفاق بلكــه همــة مكاتــب اخلاقــي دوم آنكه يكي از وجوه تم
 ،ل شــده اســت. افــزون بــر ايــناخلاقي عمل قاي براي نيت در ارزشديگر، نقشي است كه اين مكتب 

قرآني و نوپديد بودن آن در قلمرو مباحث مهمي چــون مباحــث  ديدگاهاين تحقيق از  ةپيشين نابسندگي
  افزايد.ميت و ضرورت آن ميبر اه ،فلسفة اخلاق
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  شناسيمفهوم
  ارزش

، 1، ج 1371ارزش در لغت به معناي بها، قيمت، شايستگي، قابليت و اعتبار آمده اســت (معــين، 
رود؛ مانند ارزش اقتصادي، ارزش هنــري، ارزش ). اين واژه در موارد مختلفي به كار مي199ص

اريخي، ارزش سياســي، ارزش قضــايي، شناختي، ارزش منطقي، ارزش اجتماعي، ارزش تمعرفت
). آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شــده، 51، ص1388ارزش حقوقي و ارزش اخلاقي (مصباح، 

  ارزش اخلاقي است.
تــوان معنــايي بــراي ايــن واژه در به باور برخي به دليل بديهي بودن و يا نبود معادل مفهومي، نمي

هــايي را بــه دســت آورد د كــاربرد آن در حــد امكــان ملاكتوان با كاويدن موارنظر گرفت و تنها مي
)؛ اما برخــي ديگــر از انديشــمندان، مفــادِ ارزش را تقريبــاً مســاوي مطلوبيــت 21، ص1384(معلمي، 
  ).45، ص1377اند (مصباح يزدي، دانسته

  اخلاق

، 4، ج1407اخلاق جمع خُلق به معناي طبيعت (سرشــت) و ســجيه (خــوي) اســت (جــوهري، 
شــود، ). گاه در تعريف ايــن معنــاي لغــوي گفتــه مي214، ص2، ج 1404فارس، بن؛ ا1471ص

كند و منشأ صدور فعل بــدون فكــر مقصود، صفت يا حالتي نفساني است كه در نفس رسوخ مي
)؛ اما اين واژه در اصطلاح سه كاربرد 9، ص1377شود (ر.ك: مصباح يزدي، كردن و سنجيدن مي
نسان (اعم از فضــايل و رذايــل) كــه در علــم اخــلاق بررســي هاي دروني ادارد: نخست خصلت

شوند؛ دوم خصوص اخلاق فاضــله كــه اخــص از معنــاي نخســت اســت و رذايــل را دربــر مي
، 1377شوند (مصباح يــزدي، گيرد؛ و سوم، رفتارهايي از انسان كه متصف به خوب و بد مينمي
  است.  ). در اين مقاله، اخلاق در معناي سوم محور بررسي10و 9ص

  ارزش اخلاقي

تعــاريف و  ايــنشده اســت. بيــان  ارائهنظران تعاريف گوناگوني از سوي صاحب، براي ارزش اخلاقي
نظــر در ايــن مقالــه بســنده  به بيــان معنــاي مــورد . در اينجاطلبدبررسي و نقد آنها فرصتي جداگانه مي

ي در دستيابي انسان به سعادت جهت تأثيرگذار مطلوبيت يك عمل اختياري از ،ارزش اخلاقيكنيم: مي
كه در ايــن مقالــه اثبــات چنان قرآن سعادت حقيقي در قرب به خداوند است و ديدگاهحقيقي است. از 

 ؛انجام گيرد الهي قرببه نيت الهي و  ةنصاب اين ارزش اخلاقي آن است كه عمل با انگيز خواهد شد،
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، فاقد دنآيشمار ميه هرچند ارزش اخلاقي ب ،زيورعدالت دوستي ونوععام بشري مانند  هايانگيزهاما 
  . باشندنصاب ارزش قرآني كه سعادت حقيقي در گرو آن است، مي

  نيت

 نتقال از جايي به جايي ديگر، دانــةگرفته شده و در اين معاني كاربرد دارد: ا» وي ن«، از مادة »نيت«كلمة 
، 8، ج 1410شود (فراهيدي، ه به آن توجه ميگذرد، جانب و طرفي كگياه، آنچه از خير و شر از دل مي

برخــي  .)632، ص1405تصــميم قلبــي (فيــومي،  ) و سرانجام366، ص5، ج1404فارس، ابن؛ 393ص
 بــهكتــب لغــت،  بيشــتر(همان) و  دانندغالب به معناي عزم قلبي بر امري از امور مي كاربردرا در  نيت

؛ 347ص ،15ج  ،1414منظــور، (همــان؛ ابن اندكرده هاشار» شودكار در نظر گرفته مي جهتي كه در هر«
  .)2515ص ،6، ج 1407؛ جوهري، 366ص، 5ج ،1404فارس، ابن

)، اراده، انديشه 4879، ص4، ج 1371عزم، قصد، آهنگ (معين،  به معناي» نيت«در زبان فارسي نيز 
  . آمده است») نيت«و قصدي كه به دل بگيرند (دهخدا، ذيل واژه 

در ايــن اصــطلاح،  .رودبه كار مي» توجه نفس به كار يا هدف آن«ح گاهي به معناي نيت در اصطلا
شــود. ايــن معنــا در نيت، توجه به همان هدف اصلي است كه فعل به منظور دستيابي بــه آن انجــام مي

» قصــد«شناســي، )، و در روان20، ص2، ج 1366(مصــباح يــزدي، » علــت غــايي«مباحــث فلســفي، 
)intentionيكــي از عوامــل  منزلــة شود و گــاه از آن بــه) ناميده مي459، ص1390ر اس. ربر، ) (آرتو

  .)11- 10، ص1379شود (خداپناهي، ياد مي )با واژة انگيزه(كنندة رفتار تعيين
مــورد توجــه  نيــز ن معناي فلسفي است كه در فلسفة اخلاق اســلامياهم مراد از نيت در اين مقاله

گيــرد و از آن بــه انگيــزه هدفي كه كار براي رسيدن به آن صورت مينيت يعني توجه به همان  و است
نيت هم توجه به كار مطرح است و هم توجه به هدف غايي و هم  . بنابراين درشودانجام عمل تعبير مي

 كار با هدف غايي. ةدر نظر گرفتن نوع رابط

  عمل

) اســت. گــاهي عمــل بــه 475، ص11، ج 1414منظــور، در لغت به معناي كار و خــدمت (ابن» عمل«
شود. در اينجا، كار اخــص از خصوصِ كاري كه از روي قصد از موجود باشعور سر بزند نيز اطلاق مي

شعور يعني جمادات و گاه به كــاري كــه از موجــودات گاه به موجودات بي» فعل«است؛ چراكه » فعل«
مراد از  1).587، ص1412اني، شود (راغب اصفهشود، نسبت داده ميشعور، اما بدون قصد انجام ميذي

  در اين مقاله، رفتار آگاهانة آدمي است.» عمل«
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  روش تحقيق

بــه روش اســنادي و  بســياري، روش تفسير موضوعي است كــه مشــابهت در اين نوشتار روش تحقيق
هاي برگزيده از متن قرآن روش كيفي استقرايي دارد؛ يعني به جاي تكيه بر آمار، به تحليل محتواي قطعه

كه با دلالت آشكار يا پنهان بــر تــأثير نيــت در ارزش اخلاقــي  را آياتي نخستپردازد. در اين مقاله، يم
آنگــاه  كنــيم؛بندي مــيدســته آنهــا را نحــوة دلالــت بهو سپس با توجه  گزينيمبرميد، نعمل دلالت دار

  . يمنماياثبات مي مدعا را و از اين طريق ،تبيين را چگونگي دلالت آيات بر مدعا

  كاربرد نيت در قرآن

تــوان عبــارات و واژگــاني را در آيات قرآن كريم به كار نرفته است، اما با دقت در آيات مي» نيت«واژة 
  توان در چهار دسته قرار داد: . اين عبارات و واژگان را ميانديافت كه متضمن يا بيانگر اين مفهوم

كه با هدف كسب رضايت خدا و نزديك شدن  دانند. واژگان مختلفي كه اعمالي را ارزشمند مي1
) 9(انســان:» لوجه االله«)، 196بقره: » (الله«اند از: كار رفته در اين آيات عبارتبه او انجام شوند. تعابير به

) (در پــي 162(آل عمــران: » اتبّع رضــوان االله«) (در راه خدا)، 154(بقره: » في سبيل االله«(براي خدا)، 
وا ديــنهَمُْ للَِّــه«) (بــراي نزديــك شــدن بــه خــدا)، 99(توبه: » عند االلهقربات «خشنودي خدا)،  » أخَلْصَــُ

) (خالصانه براي خدا). كمترين دلالت چنين تعابيري اين است كه كار با انگيزة الهي انجــام 146(نساء:
ــرد: ر.ك: الله (طبرســ ــ)، اخلصــوا د518، ص2، ج 1372، يگي ــوح رازى، ي ، 6، ج1408نهم الله (ابوالفت

ــري)، 162ص ــي ــه االله (طبرس ــامل479، ص8، ج 1372، يدون وج ــع 512، ص2، ج1413، ي؛ ع )، اتب
، يضــاوي؛ ب412، ص1)، اســلم وجهــه الله (همــان، ج 475، ص3تــا، ج ي، بيخ طوســيرضوان االله (ش

)، 345، ص5، ج1415؛ آلوســى، 279، ص5تا، ج ي، بيخ طوسي)، نصحوا الله (ش101، ص1، ج 1418
)، ابتغاء وجــه ربهــم 465، ص1، ج1380؛ سورآبادى، 482ص ،2، ج1416شابورى، ياالله (ن يمهاجراً ال

، 1372، ي)، لوجــه االله (طبرســ82، ص4، ج1408؛ ابوالفتوح رازى، 354، ص2تا، ج ي، بيخ طوسي(ش
، 2، ج 1417، يي؛ طباطبــا218، ص11، ج1420)، ابتغــاء مرضــات االله (فخــر رازى، 617، ص10ج

)، 18، ص2، ج1374رازى، ي؛ مكــارم شــ49، ص4، ج1408رازى، الفتــوح ل االله (ابويسب ي)، ف391ص
 يانــه) علــي)، اســس (بن7، ص6، ج 1415؛ آلوســى، 83، ص2تــا، جي، بيقربــات عنــداالله (ســمرقند

، 1416شــابورى، ي(ن ي)، وجهــت وجهــ118، ص2، ج 1365؛ كاظمى، 505، ص5ج  ،1420ان،ي(ابوح
ــ391، ص2، ج 1422؛ اندلســى، 376، ص1ج ــنْ أرَادَ 392، ص2، ج 1367 ه (قمــى،يــل ال)، تبت )، ومََ

  )؛265، ص5، ج 1336؛ كاشانى، 170، ص2، ج 1361، ين اصفهاني؛ ام19(اسراء:  الĤْخرِةَ
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بر فقدان ارزش اخلاقي آن به دليل نيت  ،. واژگان و عباراتي كه از عمل ريايي سخن به ميان آورده2
» يُــراؤنَُ«)، 47؛ انفــال: 38؛ نســاء: 264(بقره: در آيات » ءَ النَّاسرئِا«مانند تعبير  ؛دنكنآميز تأكيد ميشرك

نــد و متضــمن نداارزش ميغيرالهي بــي آيات عمل ريايي را به دليل انگيزةاين . )6؛ ماعون: 142(نساء: 
  ؛)348ص، 1ج ، 1380(سورآبادى،» الĤْخرِةََدُ يريا ومَنِكْمْ منَْ يدُ الدُّنْيريمنِكْمْ منَْ «هستند: مفهوم نيت 

) يــا 89؛ مائــده: 33ء: (نســا »عقــد الايمــان«برخي اعمال را  ة. واژگان و عباراتي كه ملاك مؤاخذ3
قي با پيوندي قلبي ارتباط اعمال داراي ارزش اخلا اين دو تعبير بر ند.ندا) مي225(بقره:  »كسب القلوب«

  . )107، ص1، ج 1418شانى، ض كايف ر.ك:را دربر دارند ( و مفهوم نيت ورزندميكيد و عمل قلبي تأ

  نقش نيت در ارزش اخلاقي

تــوان جــاي داد: طور كلي در دو دســته ميآيات بيانگر نقش نيت در ارزش اعمال اخلاقي را به
  . آيات بيانگر رابطة ميان نيت و نتيجة عمل.2. آيات بيانگر رابطة ميان نيت و عمل، 1

  آيات بيانگر تأثير نيت بر عمل

در دلالت بر تأثير نيت  ،نددارتأثير نيت در مطلوبيت عمل دلالت دارند، گرچه مفاد متفاوتي  آياتي كه بر
  پردازيم:مونه از اين نوع آيات ميند. در اين قسمت به چند ناداستاندر ارزشنمدي عمل هم

  نيت، روح عمل

بــا آن تناســب دارد و مبتني شده است؛ به اين معنا كه عمل » شاكله«در يك آيه، عمل انسان بر عنوانِ 
 لمَُ بمِنَْ هوَُ أهَْــدىشاكلتَهِِ فرَبَُّكمْ أعَْ قلُْ كلٌّ يعمْلَُ علَى«فرمايد: از آن برخاسته است. خداوند چنين مي

شكل بــودن اســت ). مشاكله از شكَل، به معناي همانندي در هيئت و صورت، يا هم84(اسراء: » سبَيِلاً
يد و در بند كشيدن حيوان است. برخي آن را از شكِل به معناي انــس و اصل آن از شكَل به معناي تقي

كنــد، گونه كه انس و الفت دو طــرف را مقيــد ميدانند كه بين دو همراه وجود دارد (همانو الفتي مي
به معناي ســجيه و خلُــق اســت كــه آدمــي را مقيــد » شاكله«سازد) و سجيه و خلُق، آدمي را مقيد مي

، 1412دهــد (راغــب اصــفهانى، به بند كشيده، به ســمت كارهــاي نيكــو ســوق ميكند و انسان را مي
منظــور، )، مــذهب (ابن15، ص10، ج 1421). اين كلمه به معنــاي ناحيــه، طريقــه (ازهــري، 462ص

آن را بــه  فيروزآبــادينيــز آمــده اســت و » جهت و خليقــت«)، قصد (همان)، 357، ص11، ج 1414
). از ميان معاني مزبور دو معنا با اين آيه 401، ص3تا، ج زآبادي، بيمعناي نيت نيز دانسته است (فيرو

  تناسب دارند: سجيه و خلق (ملكات) و نيت و قصد.
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، 8، ج 1415(آلوســى،  آلوســيانــد: آمده مفسران نيز در مقام توضيح اين واژه بــر ،علاوه بر لغويان
گويد داند. وي ميمذهب و طريقت مي ، شاكله را به معنايزمخشريو  زجاّج، فراّء) به نقل از 143ص

است كه مــراد  فخر رازياند. شبيه اين نظر ديدگاه ، شاكله را به معناي طبيعت گرفتهعباسابنو  مجاهد
  كند.داند كه هر كسي همسان با جوهر و ذات خويش عمل مياز شاكله را آن مي
در هر حال آية كريمه، عمل انسان را بــر فرمايد: پس از بيان معاني لغوي اين واژه، مي علامه طباطبايي
نمايد؛ يعني عمل آدمي مناسب و موافقِ شاكله است و شاكله به منزلة روحي است كه در شاكله مترتب مي

كالبدِ عمل جاري است. از طريق تجربه و در مباحث علمي نيز به اثبات رسيده كه ميان ملكات نفســاني و 
رو عملِ انسان شجاع با عملِ انسان ترسو به دليل تفاوت در شاكله ازايناي ويژه برقرار است. اعمال، رابطه

). ايشــان ظــاهراً هماننــد 190- 189، ص13، ج 1417شــان يكســان نيســت (طباطبــايي، و ملكات نفساني
تــوان گفــت ). مي288، ص1360داند (ملاصدرا، شاكله را به معناي ملكات و حالات نفساني مي ملاصدرا

گيــرد. كند و بر اساس آن فعل آدمــي شــكل ميسازد و يا صدور نيت را تسهيل ميرا ميملكات نيت فرد 
بنابراين شاكله را چه به معناي نيت و چه به معناي سجيه بدانيم، بر تأثير نيت در ارزش عمل دلالــت دارد؛ 

  ر مقام ارزشيابي اعمال است.) دسبَيِلاً فرَبَُّكمُْ أعَلْمَُ بمِنَْ هوُأهَدْىزيرا آية شريفه به قرينة ذيل آن (
اين آيه بر نفي تأثير نيت در عمل دلالت  ،ممكن است گفته شود اگر شاكله را به معناي سجيه بدانيم

تــوان و تأييــدات روايــي مي مزبــورتوضيح  ولي با دقت در ؛دانداز ملكات مي اشيزيرا عمل را ن ؛دارد
منافــاتي وجــود نــدارد.  ،ن بر تأثير نيت در عملت گرفتن عمل از ملكات و دلالت آئفهميد كه ميان نش

دهــد و توضيح آنكه با توجه به اين نكته كه شاكله به معناي چيزي است كــه نيــت آدمــي را شــكل مي
گيري صورت نيــت در شــكل هر اطلاق شاكله بر نيت از باب اطلاق سبب بر مسبب است، بنابراين در

  ارزش عمل دارد. تأثير نيت بر دلالت بر ،عمل استگذاري عمل نقش دارد و چون آيه در مقام ارزش
توان از همين باب دانست و آن را مؤيد اين برداشــت بــه روايات را نيز مي اطلاق شاكله بر نيت در

النية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم قرأ قوله عز وجل : «فرمايدمي امام صادق .آورد شمار
  ). 16، ص2، ج 1365(كليني،  »شاكلتَهِِ يعني على نيته قلُْ كلٌّ يعمْلَُ علَى
يد: ازآنجاكــه نيــت تــابع شــاكله گومي ،همين ديدگاه را مطرح كرده العقول مرآة در مرحوم مجلسي

قُــلْ كُــلٌّ « : حيث قــال:دهد در روايات، شاكله به نيت تفسير شده استاست و شاكله نيت را شكل مي
إيــذانا  بالنية والطريقة الحالةالتي تطلق غالبا على  الشاكلةفسر  ني على نيته وكأنهيع »يعَمْلَُ علَي شاكلِتَهِِ

: الشاكلةأيضا، قال الفيروزآبادي:  النيةالإنسان وطريقته كما أومأنا إليه، وإن ورد بمعنى  لحالة تابعة النيةبأن 
  .)85، ص7ج ،1404(مجلسي،  الشكل والناحية والنية والطريقة

١٠٢     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

  اند:شرح بديند، نروح عمل اشاره دار اساس و منزلة كه به جايگاه نيت بهديگري  اتآي
ولهِِ  ليَسَْ علَىَ الضُّعفَاءِ ولاَ علَىَ المْرَضْى ولاَ علَىَ الَّذينَ لا يجَدِوُنَ ما ينُفْقِوُنَ حرَجٌَ إذِا نصَحَوُا للَِّهِ ورَسَــُ
علَىَ الَّذينَ إذِا ما أتَوَكْ لتِحَمْلِهَمُْ قلُتَْ لا أجَــِدُ مــا  ولاَ* رٌ رحَيمٌ ما علَىَ المْحُسْنِينَ منِْ سبَيلٍ واَللَّهُ غفَوُ

 بر ضعيفان و بيماران و آنها كــه أحَمْلِكُمْ علَيَهِ توَلََّواْ وأَعَيْنهُمُْ تفَيضُ منَِ الدَّمعِْ حزَنَاً ألاََّ يجدِوُا ما ينفْقِوُن؛َ
هرگــاه  ،ند، ايرادى نيست (كه در ميدان جنگ شركت نجويند)اى براى انفاق (در راه جهاد) نداروسيله

). بــر نيكوكــاران راه نكننــدبراى خدا و رسولش خيرخواهى كنند (و از آنچه در توان دارند، مضــايقه 
و (نيز) ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نــزد تــو  )91مؤاخذه نيست و خداوند آمرزنده و مهربان است! (

» مركبى كه شما را بر آن سوار كنم، ندارم!«گفتى:  ؛بى (براى جهاد) سوار كنىآمدند كه آنان را بر مرك
زيرا چيــزى نداشــتند كــه در راه  ؛در حالى كه چشمانشان از اندوه اشكبار بود ،گشتند (از نزد تو) باز

  ).92ـ91(توبه:  خدا انفاق كنند (و با آن به ميدان بروند)
ت بر نفي گناه و جواز كار دارد و گاه عــلاوه بــر آن مقصــود، نفي حرج در آيات شريفه، گاه صرفاً دلال

وجوب كاري است و گاه به معناي جواز و برخورداري از پاداش آن عملي است كه انجام نگرفته است. 
اين مطلــب از قســمت  ،بودمينظر است؛ زيرا اگر مقصود صرف نفي حرج  در اين آيه، معناي سوم مد

اي فراتر از آن باشــد. عطف اين گروه بر عناوين قسمت قبل، بايد نكته .دبومينخست آيه قابل استفاده 
جمعــي معذورنــد و  :ده استكراند به دو دسته تقسيم جهاد شركت نكرده در واقع آيه كساني را كه در

 الهــي گذرد و عذرشان مقبول است و دستة دوم علاوه بر معذور بودن از پــاداشخداوند از آنان در مي
در صورتي  ؛در ذيل قسمت نخست آمده است» واالله غفور رحيم«به همين دليل جملة  برند.بهره ميهم 

ذيــل قســمت دوم » واالله غفور رحــيم«بود، مناسب آن بود كه جملة ميكه اگر صرفِ معذور بودن مراد 
ه قصد داند كافرادي مي بارةشده درمؤيد اين برداشت روايت نبوي است كه اين آيات را نازل .قرار گيرد

 شــاناما امكانات و توان شركت در اين جهاد براي ؛را داشتند مشاركت در جنگ تبوك در ركاب پيامبر
  فرمايد:مي اين روايت پيامبر اكرم فراهم نبود. در

لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم فيه قالوا يا 
  وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر؛ شما در مدينه مرداني را تــرك گفتيــد، دررسول االله

ي گام ننهاديد جز آنكه آنان با شما در اين ااي نپرداختيد و در واديحالي كه مسيري را نپيموديد و هزينه
  ).267، ص3، ج 1404امور شريك بودند (سيوطى، 

  پرسيدند چگونه؟ فرمود همين كه آنان را همين كه عذر داشتند كافي است.سپس پيامبر در پاسخ اصحاب كه 
شود كه آيا اشك ريختن و حسرت خوردن از عدم امكــان شــركت در مطرح مي پرسشاكنون اين 

 يمندي از پاداشِ عمل و به منزلة شركت در جهاد است يا اين دو عنــوان، نمــود امــرجنگ، سبب بهره
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يد آن ؤبلكه اساس و روح عمل است. قراين موجود در اين دو آيه م و ،ة عملكه آن امر به منزل ندديگر
إذِا «فرمايــد: اول مي ؛ زيرا در ذيل آيــةاست كه نيت در ارزشمندي اين دو امر تأثير و نقش اساسي دارد

بــراي شــركت در  يعني صرف فــراهم نبــودن شــرايط ؛»نصَحَوُا للَِّهِ ورسَوُلهِِ ما علَىَ المْحُسْنِيِنَ منِْ سبَيِلٍ
انجــام دادن كــار (نصــيحت)  دلالت بــر »الله« ةبلكه نصيحت الله ضرورت دارد و واژ ،جهاد كافي نيست

زيرا نفي سبيل منــوط بــه محســن  است؛بر نقش نيت  دالاستفاده از كلمه محسنين نيز  .براي خدا دارد
  د.اين افراد شده است و وصف فاعل دلالت بر حسن فاعلي و نقش نيت دار نبود

و  شــدهاندوه از نداشتن ساز و بــرگ جنــگ ذكــر  ،دوم نيز راز ارزشمند بودن اشك ريختن در آية
از نداشتن امكانــات شــركت در  ،داشتندنميروشن است كه اگر آنان نيت و اشتياق شركت در جهاد را 

  شدند. بنابراين نيت الهي منشأ ارزش در عمل اخلاقي و روح عمل است.جهاد اندوهگين نمي
  اطل شدن عمل رياييب

ر اي كــه بــآيه است.جايگاه نيت و تأثيرگذاري آن در ارزش اخلاقي منفي همانند ارزش اخلاقي مثبت 
  دلالت دارد، چنين است: اين مطلب 

 يؤمْنُِ باِللَّهِ واَليْومِْ الْــĤخرِِ كالَّذي ينفْقُِ مالهَُ رئِاءَ النَّاسِ ولاَ يا أيَهاَ الَّذينَ آمنَوُا لا تبُطْلِوُا صدَقَاتكِمْ باِلمْنَِّ واَلأْذَى
 ءٍ ممَِّا كسبَوُا واَللَّهُ لا يهدْيِ القْوَمَْشيَ فمَثَلَهُُ كمثَلَِ صفَوْانٍ علَيَهِ ترُابٌ فأَصَابهَُ وابلٌِ فتَرَكَهُ صلَدْاً لا يقدْرِوُنَ علَى

ماننــد آن  ؛نهادن و رنجانيدن تباه مكنيــد هاى خود را به منتايد، صدقهاى كسانى كه ايمان آوردهالكْافرِين؛َ 
اى كند و به خدا و روز واپسين ايمان ندارد [و نتيجــهكس كه مال خويش را براى نماياندن به مردم انفاق مى

باشــد و  )غبــارى(داستان او چون داستان سنگ سخت صافى است كه بر آن خاكى  .يابد]از انفاق خود نمى
 .بگــذارد )بــدون خــاك(خاك را ببرد] و سنگ را همچنــان ســخت و صــاف تندبارانى به آن برسد [و آن 

  ).264(بقره:  يابند و خداوند مردم كافر را راه ننمايداند دست نمى[رياكاران نيز] بر هيچ چيز از آنچه كرده
اثر منت و اذيت را مشابه عمل ريايي و فاقــد نيــت الهــي دانســته اســت.  برآية شريفه باطل شدن عمل 

ومََــنْ يعَمَْــلْ «زيرا طبق صريح آيــة شــريفة  ؛ز بطلان عمل، از بين رفتن عمل در آخرت نيستمقصود ا
مانــد. پــس ) عمل ريايي بــاقي مي49(كهف: » وجَدَوُا ما عمَلِوُا حاضرِا«) و 8(زلزله:  »شرَا يرَهَ ذرََّةٍمثِقْالَ 

عمــل را انجــام داده  ،دن بــه آنمقصود اين است كه نتيجه و هدفي كه فاعل از فعل داشته و براي رســي
آيــة شــريفه  .گيردشود؛ يعني اين عمل در پيشگاه خداوند مورد پذيرش قرار نمياست، بر عمل بار نمي

زيرا هر دو  ؛هم هستند همراه با منت و آزار در اين جهت مشابه فرمايد عمل ريايي و عمل غيررياييِمي
عمل با نيت الهي چون همراه با چنين نيتي است  ،مقابل ند درادر اين جهت كه نيت الهي ندارند يكسان

  سازد نيت است.پس آنچه عمل را ارزشمند مي .بخش استارزشمند و نتيجه
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بــر » ءٍ مِمَّا كســَبُواشَي لا يقْدِرُونَ عَلى«ذيل آية شريفه نيز مؤيد همين امر است؛ زيرا عبارتِ 
د نبودن آن است، دلالــت دارد. در تشــبيه ذكــر بخشي اعمال ريايي كه نشان ارزشمنفقدانِ نتيجه

نتيجه بودن و ارزشمند نبودنِ عمل ريايي اشاره شده است كــه عبــارت شده در آيه نيز به راز بي
  بنيان بودن آن، يعني فاقد نيت الهي بودن.است از بي

  يكساني عمل و رضايت به عمل

 بر، عموميت بخشيدن انتساب عمل به فرد كننده بر تأثيرگذاري نيت در ارزش عمليكي از آيات دلالت
  مانند: ؛اثر رضايت به آن است

گــو شــمردند و آن را پــى كردنــد پــس او را دروغبُّهمُْ بذِنَبْهِمِْ فسَوََّاها؛ فكَذَّبوُهُ فعَقَرَوُها فدَمَدْمََ علَيَهمِْ رَ
 ] يكسانشــان ســاختپس خدايشان به سزاى گناهشان آنان را هلاك و نابود كرد و [بــا خــاك ).كشتند(

  .)14(شمس: 

نحر كردن شتر (راغــب  ،كه در لغت» عقر«است.  اين آيه ناظر به جريانِ پي كردن ناقة حضرت صالح
توانست ) را گويند، جز از تعداد محدودي كه در كنار ناقه حضور داشتند نمي577، ص1412اصفهانى، 

 ز آن قوم به ايــن جنايــت اقــدام كــرديك نفر اهاي تاريخي نيز، تنها صادر گردد، و طبق روايات و نقل
اين عمــل  در قرآن ولي چگونه خداوند ؛)35، ص1422؛ نعماني، 181، ص2، ج 1412(شريف رضي، 

) 157؛ شــعراء: 65(هــود: » فعَقَرَوُها«كنندگان ناقه با صيغة جمع را به همة قوم ثمود نسبت داده و از پي
  است؟ سخن گفتههمة آن قوم  از مجازات تعبير و

كنــد، رفتــار و عملشــان مجــازات  برابــرخداوند بندگان را تنهــا در  بنا بود بايد گفت اگر در پاسخ
چنــين پيامــدي را در پــي داشــته فة ثمود اين عمل را انجام داده باشند تا عمل آنــان بايست همة طايمي

آنــان وجــود  ةه در همپس آنچ چنين رفتاري از همة آنان سر زده باشد. رسدولي بعيد به نظر مي باشد؛
  ).107، ص1406(شريف رضي،  است بوده رضايت آنان به اين جنايت، داشته

أيها الناس إنما يجمع الناس الرضاء والسخط وإنما عقر « :در روايات نيز بر اين نكته تأكيد شده است
  همان).» (ثمود رجل واحد فعمهم االله بالعذاب لما عموه بالرضا ناقة

ذشت، آية شريفه عمل يك فرد را به ديگران نسبت داده وآنــان را بــر آن با توجه به آنچه گ
عمل مجازات كرده است. اگر ارزش منفي عمل تنها به خود عمل بدون در نظر گرفتن نيــت و 

بــود؛ زيــرا عمــل بود، نه آن نسبت درست و نه آن مجازات عادلانه ميرضايت به آن وابسته مي
  از آنان صادر نشده بود. 
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  از بقا و ارزشمندي عمل نيت ر 

كــه از نقــش نيــت در بقــاي  اندآياتي ،دنتأثير نيت در عمل دار ديگري از آيات كه دلالت بر تأثير دستة
  مانند: ؛دنگويعمل سخن مي

 و با خداى يكتاترُجْعَوُن؛َ  ءٍ هالكِ إلاَِّ وجَهْهَُ لهَُ الحْكُمُ وإَلِيَهِولاَ تدَعُْ معََ اللَّهِ إلِهاً آخرََ لا إلِهَ إلاَِّ هوَُ كلُّ شيَ
او راست و به  فرمانْ .شدنى استهر چيزى جز ذات او نيست .جز او خدايى نيست .خدايى ديگر مخوان

  .)88(قصص:  شويدگردانيده مى سوى او باز
، ضــرورت دارد. »وجه«مقصود از كلمة  پرداختن بهبراي اثبات دلالت آيه بر نقش نيت در ارزش عمل، 

، 1412(راغــب اصــفهاني،  صورت، ابتداي شيءذكر شده است:  معانياين در منابع لغوي، » وجه«براي 
)، 88ص، 6، ج1404فــارس، ابن؛ 66ص، 4، ج1410روي هر چيزي (فراهيدي، همقابل و روب ؛)855ص

فــارس، ابــن(همان؛ » ذات«)، 855، ص1412(شكل) هر چيز (راغب اصفهاني،  نخستينترين و شريف
س ئــي)، چارة كار، سمت و سو، قدر و منزلــت، ر47ص ،3، ج 1325؛ سيدمرتضي، 88ص، 6، ج1404

)، موضــعي كــه بــه 856، ص1412)، قصد (همان؛ راغب اصــفهاني، 47ص ،3، ج 1325(سيدمرتضي، 
جهتــي را گوينــد » وجه االله«)؛ و 556ص، 13، ج1414منظور، ابنكني (سوي آن توجه كرده و قصد مي

  .)366ص، 6، ج1375ست (طريحي، كه خدا به آن امر كرده ا
  :گويدرا به معناي قصد و نيت گرفته است و مي» وجه«استناد به كلامِ شاعر عرب  با فخر رازي

ونظيــره ؛ المراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر: أستغفر اللهّ ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل
  ).21، ص4، ج1420) (فخر رازي، 79نعام: (ايَ للَِّذيِ فطَرََ السَّماواتِ واَلأْرَضَْ قوله تعالى: إنِِّي وجََّهتُْ وجَهِْ

طباطبــايي، شــويم (رو و مــرتبط ميهاز شيء است كه با آن روب يبه معناي قسمت» وجه«رسد به نظر مي
. تندآن هســيا قابل بازگشــت بــه  اين معنامعاني ديگر، موارد كاربرد و مصاديق  .)101ص، 7ج  ،1417

. اگر اين معنــا هــم پوشيمچشم مياز آن  كه اي مربوط به فقه اللغه استتوضيح و تبيين اين نكته مسئله
  است. » نيت«و » ذات«ترين معنا با آية شريفه، ناسبت، ممزبوراز ميان معاني  ،پذيرفته نشود

ناســب آن بــود كــه زيرا اگر مقصود ذات الهي بود، م ؛شريفه نادرست است ارادة معناي ذات در آية
نشان آن است كــه مــراد، » االله«به جاي » وجهه«بنابراين كاربرد واژة  .»كل شيء هالك الا االله«گفته شود 

بــه معنــاي جهــت و  يــا در آيه شــريفه )وجه الهي( »وجهه«ذات الهي نيست. با توجه به آنچه گذشت، 
  به معناي نيت الهي است.شود و يا اي است كه از آن جهت با خدا ارتباط برقرار ميناحيه

با توجه به  ،شويم بدانيمرو ميهاگر وجه خدا را به معناي جهت و ناحيه كه از آن جهت با خدا روب
مقصود آن چيزي است كه موجود يا عمل با آن حقيقتاً به خدا  ،اين نكته كه خدا موجودي مادي نيست
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جز نيت الهي و يا عمل همراه با  يآن چيزجويد و شود و تقرب ميخورد و به خدا نزديك ميپيوند مي
ل ديگــري خورد و هر عمــپيوند مي به خدا ازآنجاكه نيت تنها چيزي است كه ذاتاً . لذانيت الهي نيست

  محور اصلي نيت است. ،شودو خدايي مي يابدارتباط ميخدا  با ضميمه شدن نيت الهي با
 ائمــة«و يــا  2»ديــن خــدا«از وجــه االله اما آنچه در روايــات آمــده اســت مبنــي بــر اينكــه مقصــود 

رسد ذكــر آن از بــاب ذكــر مصــداق زيرا به نظر مي ؛است، منافاتي با اين برداشت ندارد «3معصومين
راه و دارنــد و  پيونــدبــا خــدا  نيز معصومالهي و امامان  هايبه اين معنا كه دين خدا و دستور ؛است

. بــه عبــارت شــوندها با آن دو بــه خــدا نزديــك ميتقرب و نزديكي به خدا هستند و يا انسان واسطة
توان به خــدا توجــه مقربان بارگاه الهي هستند، به واسطة توجه به آنان مي ديگر، ازآنجاكه معصومان

؛ هر »من قصده توجهّ بكم«كرد؛ همان مضموني كه در زيارت جامعه كبيره نيز به آن اشاره شده است: 
 وجه به معنــاي چيــزي ). لذا276، ص2تا، جآورد (صدوق، بييكس خدا را قصد كند به شما روي م

  .شوند و بلاتشبيه به منزله چهره خدا هستندها با آن متوجه خدا ميكه انسان است
شريفه اين است كه هر چيزي نابودشدني است، مگر آنچه بــا نيــت  بر آنچه گذشت، مراد از آية بنا

شود كه به چه دليل كل شيء در آية شــريفه دربرگيرنــدة مطرح مي پرسشاكنون اين  .الهي همراه باشد
كــل «نخســت اطــلاق و عمــوم  :شــودپاسخ آن است كه به دو دليل، آيه شامل اعمال مي .شودعمل مي

كــه يــك عمــل اســت  4عبادت خالصانه براي خدا و دوم سياقِ صدر آية شريفه. در صدر آيه از» شيء
در صدد تبيــين و » ءٍ هالكٌِ إلاَِّ وجَهْهَُكلُُّ شيَْ«له عبارت از جم ،سخن به ميان آمده است و جملات بعد

شــود. بــا ايــن مي نيــزشــاملِ عمــل » كل شيء هالــك«در اين صورت جملة  هستند.صدر آيه توجيه 
زيــرا معبــودي  ؛شود كه در عبادتت غير خدا را شريك مسازتوضيح مراد آيه با توجه به سياق اين مي

است يا هر چيــزي  ارزش و نابودشدنيبه نيت غيرالهي صورت گيرد، بي جز او نيست و هر عملي كه
  .  ماندچه عمل و چه غيرعمل نابودشدني است و تنها با نيت الهي ارزشمند و ماندگار مي

  تأثير نيت بر نتيجة عمل

دهند، آياتي هســتند كــه بــر تــأثير از جمله آياتي كه نقش نيت را در ارزشمندي عمل نشان مي
تيجة عمل دلالت دارند؛ زيرا گذشت كه ارزشمندي عمل به معناي مترتب شدن هــدف نيت بر ن

بر عمل است؛ هدفي كه فاعل هنگام عمل براي عمل در نظر گرفته است. در واقع اين دسته از 
آيات در صدد بيان ارزشمندي اخلاقي عمل از راه بيــان ترتــب نتيجــة عمــل بــر عمــل اســت. 

  پردازيم.ين آيات ميرو به بررسي برخي از اازاين
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  وابستگي پذيرشِ عمل به نيت

شــدن عمــل  پذيرفتهشود، مي يادآورطور غيرمستقيم براي حسن فاعلي از جمله آثاري كه قرآن كريم به
و پــذيرش قربــاني آن دو در قــرآن بــه  ز داستان هابيل و قابيل و علت ردتوان ااست. اين مطلب را مي

ي بــودن فاعــل قابيل را متقــعدم پذيرش قرباني  و قرباني هابيل قرآن حكيم، علت پذيرش .دست آورد
نبَأََ ابنْيَْ آدمََ باِلحْقَِّ إذِْ قرََّبا قرُبْاناً فتَقُبُِّــلَ مِــنْ أحََــدهِمِا ولََــمْ  واَتلُْ علَيَهْمِ«فرمايد: يكي از دو عمل بيان مي

فرمايــد در اين آيه خداونــد مي. )27(مائده: » تقَبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقينَقالَ إنَِّما يَ قالَ لأَقَتْلُنََّكيتُقَبََّلْ منَِ الĤْخرَِ 
ولي از يكي قبول شد و از ديگري قبول نشد، با آنكه عمل هــر دو يكســان  ،دو فرزند آدم قرباني كردند

متفاوت عمل آن دو را نزد خداوند  ةبود و عمل (قرباني) به هر دو نفر نسبت داده شده است. آنچه نتيج
حــج نيــز كــه  بولي عمل، تقواست. خداوند در ســورةاست، تقوا داشتن يا نداشتن است. معيار ق ساخته

، عامل اصلي پذيرش قرباني را تقــوا گويدخدا سخن ميدربارة چگونگي قرباني و پذيرش آن از سوي 
گوشت و خــون آنهــا ؛ )37(حج:  »منِكْمُ قوْىلنَْ ينَالَ اللَّهَ لحُوُمهُا ولاَ دمِاؤهُا ولَكنِْ ينَالهُُ التَّ« شمارد.مي

  .رسدوليكن پرهيزگارى شما به او مى ،رسدهرگز به خدا نمى
 .در بينش قرآني به معناي داشتن پرواي الهي و خدامحوري در انجام يا ترك هــر كــاري اســت اتقو

آسيبي بــه عمــل او  انسان تقواپيشه مراقب است كه كار را به نيت قرب الهي انجام دهد و از اين جهت
نيــت الهــي نهفتــه اســت و منــوط شــدن  ا،شود كه در مفهوم تقــوبا اين توضيح روشن مي .وارد نشود

 به معناي منوط شدن به نيت است.  اارزشمندي عمل به تقو

  وابستگي پاداش به نيت خالصانه

 ،طبق اين آيــه .است سورة بقره 262عمل، آية  ةاز ديگر آيات ناظر به رابطة نيت (حسن فاعلي) با نتيج
باشد و ديگر آنكه منــت و » في سبيل االله«يكي اينكه عمل  :پاداش انفاق منوط به دو امر مهم شده است

  آزاري در پي آن نباشد: 
عنِْــدَ ربَِّهِــمْ ولاَ خَــوفٌْ سبَيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يتبْعِوُنَ ما أنَفْقَوُا منَا ولاَ أذَىً لهَمُْ أجَرْهُمُْ  الَّذينَ ينفْقِوُنَ أمَوْالهَمُْ في
 اند منتىهاى خود را در راه خدا انفاق كنند و از پى انفاقى كه كردهكسانى كه مالعلَيَهمِْ ولاَ همُْ يحزْنَوُن؛َ 

  .نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين شوند ؛ننهند و نرنجانند، مزد آنان نزد پروردگارشان است

، از مقايسة اين آيــه بــا شدنيت ذكر  دلالت قيد في سبيل االله بر بارةمباحث گذشته در آنچه در علاوه بر
) كه نقطة مقابــل پــذيرش 264(بقره: » كاَلَّذي ينُفْقُِ مالهَُ رئِاءَ النَّاسِ لا تبُطْلِوُا صدَقَاتكِمُْ باِلمْنَِّ واَلأْذَى«آية 

توان فــي ســبيل االله را ست، ميا كند و در هر دو منت و اذيت ذكر شدهانفاق يعني بطلان آن را بيان مي
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فــي ســبيل «اســت، » قبح فاعلي«بيانگر  ييگونه كه نيت ريايعني همان ؛دانست» رئِاءَ النَّاسِ«مقابل  نقطة
فــي ســبيل «كــاربرد قرآنــي  ،كنــداست. آنچه اين برداشت را تقويــت مي» حسن فاعلي«نيز بيانگر » االله

توان اصطلاح نيت را از ايــن نميصراحت است. گرچه به» في سبيل االله« برابر) در 76(نساء: » الطاغوت
تــوان رو ميالهي اانجام شــود. ازايــن» نيت«لازمة عمل در راه خدا آن است كه با  ،عبارت برداشت كرد

  عمل است.  اي مؤيد تأثير حسن فاعلي بر نتيجةگونهگفت كه اين آيه نيز به
  دنيوي و اخروينقش نيت در كسب خير 

  ير به نتايج ارزشمند برخي افعال اخلاقي اشاره دارند؛ نتايجي كه حاصل نيتي پاكيزه و ارجمند است: دو آية ز
حقََّهُ واَلمْسِكْينَ واَبنَْ السَّبيلِ ذلكِ خيَرٌ للَِّذينَ يريدوُنَ وجَهَْ اللَّهِ وأَوُلئكِ همُُ المْفُلْحِوُنَ * ومَا  فĤَتِ ذاَ القْرُبْى
 أمَوْالِ النَّاسِ فلاَ يربْوُا عنِدَْ اللَّهِ ومَا آتيَتمُْ منِْ زكَاةٍ ترُيدوُنَ وجَهَْ اللَّــهِ فأَوُلئِــك هُــمُ ليِربْوُاَ فيآتيَتمُْ منِْ ربِاً 
] اين بهتر است براى آنان كــه [خشــنودى ؛مانده را بدهپس حق خويشاوند و درويش و درراه ؛المْضُعْفِوُنَ

هــاى مــردم دهيد تا [براى شــما] در مــالو آنچه از ربا مى * ستگارانند راخواهند، و ايشانخداى را مى
] خشــنودى دهيد كه [بــدان وســيلهشود، و آنچه از زكات مى] نزد خدا افزون نمىبيفزايد پس [بدانيد كه

  .)39ـ38(روم:  يافتگانند افزوناپس ايشان ،خواهيدخداى را مى
اي مركب از خواهش، نيــاز است. اراده در اصل قوه تلاشاه با ، به معناي طلبِ همر»روَدْ«اراده از ريشة 

و آرزوست. به بيان ديگر اراده نامي است براي كشيدن و بركندن نفس به سوي چيزي كه سزاوار است 
مشابه اين تعبير در آيات ديگــر نيــز آمــده . )371، ص1412د (راغب اصفهاني، شود يا انجام نشوانجام 

  ).28؛ كهف: 52(انعام:  »هيريدون وجه«است؛ مانند 
آمده است؛ يعني ايــن » ابتغاء وجهِ رب«عبارت  هاآن كه در اندمضمون با آياتياين آيات همچنين هم

) و يا هرچه ماية قرب 856، ص1412كارها در طلب ذات الهي (راغب اصفهاني،  گونهافراد با انجام اين
» وجه االله«دلالت قيد  بارةمباحث گذشته در) هستند. در 50، ص3، ج 1325به خداست (سيد مرتضي، 

  .داده شدتوضيح » نيت«بر 
را شــرط » وجَهَْ اللَّهِ« . آية نخست، ارادةنتيجه عمل نيز روشن است تأثير نيت در دلالت اين آيات بر

 كنــد والسبيل، و نيز شرط نيل بــه رســتگاري معرفــي مياداي حقِ ذالقربي و مسكين و ابن» خير شدن«
خيــر شــدن عمــل بنــابراين كند. تبديل مي» خيَر«ذات و ماهيت عمل را به  دهد كه چنين نيتينشان مي

  است. ة نيت الهينتيج
، موجــب مضــاعف »وَجْــهَ اللَّــهِ«آية دوم نيز حاكي از اين است كه پرداخت زكات به نيــت 

نياســت شود كه با توجه به اين نكته كه مضاعف شدن اموال در همين دشدن ثواب و اموال مي
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) اثرِ حســن فــاعلي بــر 134، ص4، ج 1415؛ فيض كاشاني، 255، ص8تا، ج (ر.ك: طوسي، بي
  آيد.نتيجه عمل در دنيا وآخرت از اين آيه به دست مي

  تأثير نيت در نيل به منزلتي ارزنده 

 هنمونــ هســتند. بــراي يكي از موارد بيانگر تأثير نيت بر نتيجة عمل، آيات بيــانگر هجــرت در راه خــدا
  فرمايد: قرآن مي خداوند در

ناً وإَنَِّ اللَّــهَ لهَــُوَ خيَــرُ الــرَّازقِينَ  واَلَّذينَ هاجرَوُا في  *سبَيلِ اللَّهِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ ماتوُا ليَرزْقُنََّهمُُ اللَّهُ رزِقْاً حسَــَ
  ).59ـ58ليَدخْلِنََّهمُْ مدُخْلاًَ يرضْوَنْهَُ وإَنَِّ اللَّهَ لعَلَيمٌ حلَيم (حج: 

، پــاداشِ مهــاجراني اســت كــه »ورود به جايگاه مرضي پروردگار«و » رزق حسن«طبق اين آية شريفه، 
بخشي و ارزش اين عمل نــزد خداونــد، بــه خــدايي يعني نتيجه ؛بوده است» سبَيلِ اللَّهِ في«هجرت آنها 

  به مقام انجام شود.  نرسيدمقاصد دنيوي مانند كسب مال يا  سبببودن نيت آن است، نه اينكه عمل به 
كيد الهي بر اين مسئله كه اين پاداش حتي با كشته شدن يا مردن شخص بعد از هجرت هم بــه أاز ت
كشته شدن يــا  و بهتوان برداشت كرد كه اگر هجرت به نيت الهي نباشد ، مي(قتُلِوُا أوَْ ماتوُا)رسد او مي

دهد كه ملاك اصلي، همــان حســن فــاعلي و ياين نشان م .ماندپاداش ميبي ،مردن شخص منتهي شود
  شريفه است:  ةآي اين ديگر ةنمون .)399ص ،14، ج 1417نيت خدايي است (طباطبايي، 
سبَيلِ اللَّهِ يجدِْ فيِ الأْرَضِْ مرُاغمَاً كثيراً وسَعَةًَ ومَنَْ يخرْجُْ منِْ بيَتهِِ مهُاجرِاً إلِىَ اللَّهِ ورَسَوُلهِِ  ومَنَْ يهاجرِْ في

  ).100ثمَُّ يدرْكِهُ المْوَتُْ فقَدَْ وقَعََ أجَرْهُُ علَىَ اللَّهِ وكَانَ اللَّهُ غفَوُراً رحَيماً (نساء: 

كندن از  فعل رابطه برقرار شده است. هجرت و جهاد و دل ةبين حسن فاعلي و نتيج ،در اين آية شريفه
نيوي است. خدا در قبال اين هجرت و رسيدن به مال يا مقام يا آسايش و اغراض د سببعلايق، گاه به 

اســت » الي االله«و يا » في سبيل االله«كند، قيد آنچه هجرت را باارزش مي .دهدجهاد به انسان پاداش نمي
گونه كه آيــه همان ؛كندو پاداش الهي را نصيب وي مي ،بخش و ارزشمند تبديلكه آن را به عمل نتيجه

  ت.هاي بزرگ تصريح كرده اسبه اين پاداش
واَلَّذينَ هاجرَوُا فِــي اللَّــهِ مِــنْ بعَْــدِ مــا «فرمايد: نظير اين آيه، آية ديگري در سورة نحل است كه مي

في «در اين آيه به جاي . )41(نحل: » أكَبرَُ لوَْ كانوُا يعلْمَوُنَ الĤْخرِةَِولَأَجَرُْ  حسَنَةًَظلُمِوُا لنَبُوَِّئنََّهمُْ فيِ الدُّنيْا 
استفاده شده است. هجرت در خدا، هجرتي است كه فقط » في االله«از عبارتِ » الي االله«يا و » سبيل االله

 »المعيشــةخرج فى طلــب « و يا »فى طلب العلمسافر «براي كسب رضاي خدا انجام شود؛ مانند تعبير 
دســت آوردن معيشــت، ه معناي اين است كه به غرض كسب علم مسافرت كرد و براى بــكه به 
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). پس اين آيه نيز با تعبيــر 254، ص12، ج 1417(طباطبايي،  ض ديگرى نداشتشد و غر خارج
   بر تأثير نيت در نتيجة عمل دلالت دارد.» في االله«

  به حياتي جاويد رسيدننقش نيت در 

 ؛شــودبا پايان يافتن عمر و حيات دنيــوي انســان و ورود بــه عــالم ديگــر، پرونــدة اعمــال او بســته مي
، احســايي» (انقطع عملــه آدم نابإذا مات  قال النبي« :اندبه اين امر تصريح كرده گونه كه رواياتهمان
قــرآن بــه ايــن  .)73ص ،5تــا، ج (مسلم، بي» إذا مات الانسان انقطع عنه عمله« ؛)260ص ،3، ج 1404

نافلَمَْ يَــكُ يَــنفْعَهُمُْ إيمــانهُُ«فرمايد: حقيقت با عباراتي ديگر اشاره كرده است؛ آنجا كه مي » مْ لمََّــا رأَوَاْ بأَسْــَ
در پاسخ به پرسش مأمون كه چرا با اينكه فرعون در لحظة آخر ايمان آورد و اقــرار  ). امام رضا85(غافر: 

كند كه زمان مرگ (در حال احتضــار) و ديــدن به توحيد كرد، از او پذيرفته نشد، به آية مزبور احتجاج مي
  ).772، ص4، ج1416براي شخص سودمند نيست (بحراني،  شود و ديگر عمليعذاب، پرونده بسته مي

امــا قــرآن و روايــات،  ؛پس بنابر آيات و روايات، با مرگ انسان، عملي از وي پذيرفته نخواهد شــد
يكي از آن موارد جايي است كه شخص جــان خــود را بــه قصــد قربــت بــا  اند.مواردي را استثنا كرده

 ه:توبــ(» منَِ المْؤُمْنِيِنَ أنَفْسُهَمُْ وأمَوْالهَمُْ بِــأنََّ لهَُــمُ الجْنََّــةَ اللَّهَ اشتْرَىإنَِّ «كند: پروردگار خويش معامله مي
در ايــن صــورت  .كنــدها و اموال مؤمنان را در مقابل بهشت از آنــان خريــداري مي؛ خداوند جان)111

 .يابــددتر دســت ميدر عوض به حياتي بســيار ارزشــمن ميرد،دهد و ميان در ظاهر جان ميهرچند انس
 .)154(بقــره: » سبَيلِ اللَّهِ أمَوْاتٌ بلَْ أحَيْاءٌ ولَكنْ لا تشَعْرُوُنَ ولاَ تقَوُلوُا لمِنَْ يقتْلَُ في«فرمايد: خداوند مي

ولا «مند است: اي الهي بهرههاي ويژهاز روزي است، انساندر جوار رحمت پروردگار  كه حياتدر اين 
  ).196 :عمرانآل(» قتُلِوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أمَوْاتاً بلَْ أحَيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ يرُزْقَوُنَ تحَسْبَنََّ الَّذيِنَ

دهد و موجب برخورداري آنان از چنين حيــات روشن است كه آنچه به عمل مجاهدان ارزش مي
اي در كــار ايســتهشود، صرفاً مبارزه در ميدان جنگ عليه كفار نيست؛ چراكه اگر نيــت شاي ميارزنده

نباشد و جنگ و جهاد براي رضاي خدا نباشد، اين عمل قطعاً چنين تــأثير شــگرفي نخواهــد داشــت. 
در كشــته شــد، امــا  اكرم امبريبه ظاهر در معركة جنگ و جهاد و در ركاب پكه » الحمار ليقت« مانند

. آنچــه )89، ص3ج  تــا،يب ،ي(نراق جهاد او مترتب نگشت بر ياثر نيچن و ،جرگه شهدا قرار نگرفت
ترين كارهــاي نيــك دهد، تا جايي كه طبق برخي روايات در رديف عــاليبه جهاد و مبارزه ارزش مي

فوَقَْ كلُِّ برٍِّ بِــرٌّ حتََّــى يقُتَْــلَ فِــي  يالنب وعَنَْ«گيرد، همان نيت الهي و مبارزه در راه خداست: قرار مي
  ).83تا، ص، بييري(شع» بيِلِ اللَّهِ فلَيَسَْ فوَقْهَُ برِفإَذِاَ قتُلَِ فيِ سَ ،سبَيِلِ اللَّهِ
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  گيرينتيجه

از ديدگاه اسلام، كاري داراي ارزش اخلاقي است كه بــا نيــت الهــي و بــراي تحصــيل رضــاي 
خداوند متعال انجام گيرد. تعابير آيات در تأثير نيــت الهــي متفــاوت اســت؛ گــاه بيــانگر تــأثير 

آيد كــه نيــت ر تأثير در نتيجة عمل است. از اين آيات به دست ميمستقيم در عمل، و گاه بيانگ
الهي روح و جان عمل است؛ به همين دليل، عملي كه به نيت غيرالهي انجام گيرد، هيچ ارزشي 

بسا نيت انجام كــار در درگاه الهي ندارد. همچنين نيت چنان نقش محوري در عمل دارد كه چه
دهــد. بقــا و دوام آثــار قرآن در رديــف فاعــل آن قــرار مييا رضايت به آن، شخص را از نگاه 

ارزشمند عمل در آخرت نيز وابسته به نيت الهي آن است. همچنــين پــذيرش عمــل در بارگــاه 
باشــد. بنــابراين از هاي نيكو در دنيا و آخرت مرهون نيت الهي عمل ميالهي و استحقاق پاداش
  مل از آنِ نيت انجام كار است.ترين نقش در ارزش اخلاقي عديدگاه قرآن محوري

   _____________________ ________________________________   هانوشتپي

و به اقتضاي وقوع و تحقق » شأن«هاي باطني و دروني نفس، اند: ظهور كار به اقتضاي حالتنيز گفته» شأن«و  »عمل«فاوت در ت .1
، 1414منظــور، (ابن با توجه به معاني عمل و مشتقاتِ آن .)224ص، 8، ج 1360شود (مصطفوى، ناميده مي» عمل«فعل در خارج، 
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